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  موزه هنرهاي معاصر اهواز در دو طبقه با پنج گالري در سال 88 افتتاح شد اما بعد از کشمکش ها و حواشي این روزها موزه در سکوت فرو رفته است و هر روز شاهد خرابي هاي بیشتر این بنا هستیم.
عکس: سید خلیل موسوی، مهر

نقد هفته

 صحبــت از اعطای یک جایزه ملی اســت. جایزه ملی «خدمــت ماندگار» ویژه 
پزشــکان شــاخصی که ســال ها عمر خود را در راه خدمت به مردم مناطق محروم 
گذاشته اند. یحتمل پزشکانی مد نظر هستند که برای چند دهه و به عبارت بهتر برای 
یک عمر و به عبارت باز هم بهتر برای تمام عمر، یک منطقه کم برخوردار را برگزیده اند 
و در آن بدون توقف در حال خدمت رسانی هستند. اساسا جوایز و نشان های این مدلی 
همیشه محل مناقشه بوده اند و انتشار قریب الوقوع نامزدهای این جایزه هم احتمالا 

مزه ترش و شیرینی خواهد داشت.
از خــود واژه «محروم» یا «کم برخوردار» که شــروع کنیم، قضیــه پیچ برمی دارد. 
دقیقــا تعریف این واژه و مصادیــق احراز آن، حداقل در جســت وجوهای ابتدایی در 
آیین نامه های موجود، مشــخص نیســت. اگر هم مشخص باشــد، تواتر به روز رسانی 
ملاک هــا و معیارها قاعده خاصی ندارد. یعنی آدمی بالاخره متوجه نمی شــود مرکز 
یک استان مرزی با فرودگاه و پردیس سینمایی و تعداد قابل توجهی مرکز جراحی های 
محدود و سرپایی! محروم هست یا نیست. واژه را که نادیده بگیریم می رسیم به تعریف 
شخص برنده جایزه، یعنی پزشــکی که عمر خود را در راه خدمت به مناطق محروم 
صرف کرده اســت. وقتی مصادیق این تعریف را در شــهرهای مختلف جســت وجو 
می کنیم و دنبال پزشکی شاخص می گردیم که عمر خود را برای یک منطقه گذاشته، 
در بسیاری از موارد چکیده کاری پزشک یافت شده به همه چیز می خورد به جز خدمت 
ماندگار! یعنی پزشکان قدیمی ای که بالغ بر چند دهه است سکان طبابت یک شهر را 
در دست دارند، تمام امکانات پزشکی زیر نظر آنهاست، ورود و خروج پزشکان دیگر با 
مناسبات ذهنی آنها صورت می گیرد که نکند رقیب بیاید و بازار از کف برود و به شکل 
عجیب و باورنکردنی ای در شــهر محروم خود با یکه تازی ثروتمند و متمول هســتند. 
برای مردم شهر هم این گونه جا افتاده که ۳۰ سال قبل آسمان سوراخ شد و این پزشک 
خوش دســت و تیزهوش بر  پیشانی مردم محروم منطقه فرود آمد و از آن موقع دیگر 
نه آسمانی ســوراخ شد و نه پزشکی آمد. هرگز هم برایشان جای سؤال نمی شود که 
چرا درحالی که می توانیم از پزشکان دیگری از همین تخصص یا فوق تخصص استفاده 
کنیم، باید در سالن انتظار مطب کهنه متخصص شهر از سر و کله هم بالا برویم. پزشک 
خادم قصه ما هم یکی پس از دیگری کلینیک می زند، ملک و املاک می خرد، فرزندان 
را به اروپا می فرستد و برای آسمانی تر کردن وجهه خود دانشگاهی هم تأسیس می کند 
تا خودش اســتادش شود. چند مورد مؤسسه خیریه را هم به منظره فوق اضافه کنید 
تا احیانا از مالیات او هم خیری به مردم نرســد. احتمالا در لحظاتی که یکی از همین 
عزیزان از یکی از شــهرهای کشــور پا به صحنه گذاشــته و جایزه خدمت ماندگار را 
به عنوان آخرین مهره پازل خوشبختی اش دریافت می کند، لحظه ای همه به خودمان 
شک می کنیم که آیا علت این «یک عمر خدمت در شهری محروم» فقط خدمت بوده 
است؟ ان شاءاالله که این گونه بوده است... خدمت چارچوب زمانی ندارد و ماندگار شدن 
وابسته به زمان نیســت. فقط باید دانست در پشت پرده ذهن ارائه دهنده خدمت چه 

می گذرد. که شاید این پرده برافتد نه خادمی ماند نه خدمتی!

یک عمر خدمت؟

چشم پزشک
امیر  عربی

 طلوع عدالت - زاک اسنایدر - ۲۰۱۶
 بروس (بن افلک): ما مجرمیم آلفرد؛ همیشه بودیم، چیزی عوض نشده.

آلفرد (جرمی آیرونز): اوه چرا قربان، همه چیز عوض شــده... مردانی از آســمان فرو می افتند، خدایان از آسمان آذرخش نازل می کنند، 
بی گناهان می میرند، این طوری شــروع میشــه قربان، با ترس، خشــم، حس ضعف و ناتوانی، این طوری شــروع می شه... احساساتی که 

انسان های خوب رو ظالم می کنه.

دیـالـوگ روز

ادامه از صفحه اول

علی بیغش
 ۱(  مقدمه

هر فرد یا کشــوری در هر جای جهان، دســت کم یک یا چند بار 
دســتخوش بحران می شــود. از این رو، مسئله وجود بحران نیست؛ 
بلکــه چگونگی مواجهه با آن اســت. اگرچــه بحران ها هولناک و 
شــوک آورند اما، امکاناتی نیز پیش رویمان می گذارند. درواقع افراد 
یا کشورهایی هســتند که با عملکرد خود، بحران ها را امکانی برای 
پیشــرفت بدل می کنند. کتاب آشوب جرد دایموند نیز داستان چنین 
کشورهایی است. کشــورهایی که آن قول معروف فیلسوف مشهور 
آلمانی نیچــه را تصدیق می کنند که می گفت: «هرچه مرا نکشــد، 

قوی ترم می ســازد». دایموند در این کتاب، با روشــی 
تطبیقی-روایی، به بررســی نوع مواجهه هفت کشور 
(آلمــان، آمریــکا، فنلاند، ژاپــن، اندونزی، شــیلی و 
استرالیا) با بحران پرداخته که در این معرفی، تنها به 

نمونه فنلاند اشاره خواهیم کرد.
۲(چیستی  بحران

بحــران را می تــوان بــر اســاس«دفعات رخداد 
مختلــف، طول مدت هــای مختلــف و مقیاس های 
مختلف اثرگذاری»، به شیوه های مختلف تعریف کرد. 

در این رابطه دو رویکرد افراطی وجود دارد؛ رویکرد افراطی نخست، 
بحران را به دوره های طولانی و آشوب های نادر و چشمگیر منحصر 
می ســازد. اما رویکرد افراطی دوم، رویکردی است که «بحران های 
کوچــک مکرر» را درنظــر می گیرند که مــدام رخ می دهد. رویکرد 
دایمونــد، بینابین این دو رویکرد افراطی قــرار می گیرد که وی آن را 
یک «بحرانِ عمده» می نامد. از نظر دایموند، «بحران را باید «لحظه 
سرنوشت ساز» و آن نقطه عطفی دانست که اوضاع «قبل» و «پس» 
از آن «لحظــه»، با تفــاوت بین قبل و بعد «اکثــر» لحظات دیگر به 
شــدت فرق کند» (دایموند، ۲۰:۱۳۹۹). نکته مهم دیگر مورد اشاره 
دایموند ناگهانی رخ ندادن بحران هاســت. اگرچه در ظاهر بحران ها 
ناگهانی اند، اما بســیاری از آنها دارای پیشینه و زمینه 
هســتند. به عبارت دیگر، «اکثــر بحران های فردی و 
ملــی، نتیجه نهایــی تغییرات تطــوری بودند که در 

سالیان مختلف بسط می یابند» (همان،۲۳).
۳( شیوه های فردی  و  جمعی  مواجهه  با  بحران

بحران هــا می توانند هم در ســطح فــردی و هم 
در سطح کشــوری رخ دهند، ترمیم بشوند یا نشوند. 
ایــن دو نوع بحران در عین تفاوت بــا یکدیگر، دارای 
هم پوشــانی های قابل توجهی هستند. در بحران های 

شــخصی، افراد با اذعان به قرارداشتن در بحران، پذیرش مسئولیت 
شــخصی، صلابت نفــس، خودســنجی صادقانه، رهایــی از قیود 
شــخصی و... به مصاف بحــران می رونــد. در بحران های جمعی 
(کشوری) نیز این عوامل با صورت متفاوتی وجود دارند و همین کار 
را دشــوار و پیچیده تر خواهد کرد. از این رو در بحران های کشــوری، 
عامل اذعان به قرارداشــتن در بحران، جای خود را به «اجماع سازی 
ملی» درباره در بحران قرارداشــتن کشــور، عامل «صلابت نفس»، 
جای خود را به «هویت ملی»، عنصر تجربه شخصی جای خود را به 
«تجربه تاریخی» و شــرط «رهایی از قیود شخصی» جای خود را به 

«رهایی از قیود جغرافیایی تاریخی» می دهد.
۵( نمونه  درس آموز  فنلاند

یکــی از بحران هــای مورد اشــاره، چالــش فنلانــد در ارتباط 
دخالت های مکرر شوروی در کشورش است. داستان از این قرار است 
که شوروی در سال ۱۹۳۹ به رهبری استالین، از فنلاند می خواهد که 
از مرزهای خود عقب بنشیند. عدم سازش فنلاند با شوروی منجر به 
جنگ می شود. شوروی با چهار لشکر خود که ۵۰۰ هزار نفر بود و با 
توپخانه به روز و تجهیزات نظامی پیشرفته به فنلاند حمله می کند. 
فنلاند با ارتشــی کمتر از۱۲۰ هزار نفر و بدون سلاح های ضد تانک و 
ضد هوایی همه را شــوکه می کند و مانع از اشغال کشورش توسط 

شوروی می شود.
اما این پایان این روایت نیست، زیرا بازهم شوروی به فنلاند حمله 
می کند. با وجود مقاومت های دوباره فنلاند، دولتمردان فنلاند متوجه 
چالش وجود یک ابرقدرت در کنار خود می شــوند و رویکردی نو در 
راستای خنثی کردنِ توطئه های شوروی اتخاذ می کنند. رویکردی که 
به پاســی کیوی- ککونن مشهور شد. فنلاندی ها با این رویکرد که به 

نام دو نفر از نخســت وزیران فنلاند بود، با نگاهی واقع بینانه دریافته 
بودند که انگیزه هدایت کننده اســتالین در رابطه اش با فنلاند، انگیزه 
راهبردی و جغرافیایی بود نه ایدئولوژیک؛ یعنی به مشــکل نظامی 
اتحاد جماهیر شــوروی در دفاع از شــهر لنینگراد در برابر حملات 
احتمالی از طریق خاک فنلاند برمی گشت. در نتیجه فنلاندی ها باید 
می پذیرفتند که برای رفع نگرانی های شوروی باید مدام با مسئولان 
شوروی از بالا تا پایین گفت و گو کنند. تا وقتی شوروی احساس ناامنی 
می کرد، فنلاند هم امن نمی شد. این رویکرد موفق شد و این موفقیت 
تا جایی خود را نشان داد که وقتی یک بار از استالین پرسیده شد چرا 
تلاش نکرد حزب کمونیســت را در فنلاند به قدرت برساند، او پاسخ 
داد: وقتی پاسی کیوی را دارم، چه نیازی به حزب کمونیست فنلاند 
هست؟ در واقع این سیاست، نوعی تدبیر بازدارندگی بود که  توانست 
موازنه ای بین حیات ملی و محیط جغرافیایی- سیاسی فنلاند ایجاد 
کند. ســیایت خارجی فنلانــد نمونه ای از اســتفاده بهینه از بحران 
است. در نتیجه این سیاست، فنلاند از کشوری فقیر و مبتنی بر تولید 

کشاورزی به کشوری ثروتمند و صنعتی بدل شد. 
علاوه بر این سیاست خارجی فنلاندی ها نمونه 
بارزی از انعطاف پذیری این کشور در بحران هم 
هســت، زیرا این کشــور در واکنش به ترس ها و 
حساسیت های شــوروی و برای حفظ استقلال 
ملــی خود، اقداماتی انجام داد که در هیچ نظام 
مردم ســالار دیگری فکرش را هم نمی توان کرد: 
فنلاند، رهبران خــود را محاکمه کرد، انتخابات 
ریاســت جمهوری را بــه تعویــق انداخــت و 
مطبوعات کشــور را به خودسانســوری مطالبی 

سوق داد که ممکن بود شوروی را آزرده سازد.
۶(  درس هایی  برای  آینده

دســتاورد ملموس پیروزی این رویکرد فنلاند رفتاری اســت که 
شوروی در این ۷۰ سال اخیر داشته است. شوروی در این ۷۰ سال نه 
به فنلاند حمله کرده و نه برای به قدرت رســیدن حزب کمونیست 
در فنلاند تلاشــی انجام داده است. علاوه بر این پایگاه نظامی اش را 
در ســال ۱۹۵۵ تخلیه کرده است. از این بابت رویکرد پاسی کیوی-
ککونن، آموزنده اســت. اگرچه دایموند به این نکته واقف است که 
هیچ راه جهان شــمولی برای رفع خطر یک ابرقــدرت وجود ندارد، 
اما این بخش از تاریخ به ما گوشــزد می کند که اقناع یک همســایه 
قدرتمند همراه بــا رویکرد واقع بینانه چقدر اهمیــت دارد. درواقع 
درس جهان شــمول این اســت: خطر وجود یک همسایه قدرتمند 
برای کشورهای کوچک غیرقابل انکار است. برای رفع چنین خطری 
باید گزینه های مختلــف را در نظر گرفت و آن گزینه ها را واقع بینانه 
ارزیابی کرد. آن  گزینه ها می توانند ترکیبی از ایستادگی، سیاست ورزی 
واقع بینانــه و محافظه کارانــه باشــند کــه هم 
استقلال ملی را حفظ کند هم مانعی در جهت 
توسعه کشور نباشد. کتاب «آشوب: نقاط عطف 
برای کشورهای بحران زده» نوشته جرد دایموند 
و ترجمه اصلان قودجانی را انتشــارات طرح نو 

در ۶۳۶ صفحه منتشر کرده است.
به منظــور معرفــی کامل تر و خریــد کتاب 
برگ بــرگ  اینســتاگرام  صفحــه  طریــق  از 
(@barggbargg) اقدام کنید. با اسکن بارکد زیر، 

به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب آشوب: نقاط عطف
برای کشورهای بحران زده

بارها با این ســؤال روبه رو شــده ام که پزشــکی و روزنامه نگاری چه ربطی به هم 
دارند؟

پس از حدود ســه دهه فعالیت در رســانه ها و ۲۵ ســال سابقه پزشکی و پزشک 
عمومی می توانم به عنوان یکی از معدود پزشــکانی که کار در حوزه خبر و رســانه و 
اطلاع رسانی پزشکی را انتخاب کرده اند، درباره هر دو حوزه و خط باریک اتصال دهنده 
ایــن دو حوزه بــه ظاهر جدا از هم صحبت کنم  اما با توجه بــه نزدیک بودن روزهای 
خبرنگار و پزشک در تقویم ما، از این فرصت استفاده می کنم تا روایتی کوتاه و دوگانه 

از سال های گذرانده در این دو حیطه را بازگو کنم.
روایت دوگانه من متکی بر الگوی مشهور نیمه  پر و خالی لیوان است.

نیمه  پر روزگار رســانه ای ام آنجا ست که می توانم بگویم کل عمرم را پای علاقه و 
آنچه می پسندیدم گذاشته ام و دوران اوج رسانه های مکتوب و دوران طلایی مطبوعات 
ایران را درک و تجربه کرده ام و احساس می کنم بر نسل های بعد از خود تأثیرات مثبتی 
گذاشته ام. از ســوی دیگر در حوزه پزشکی هم فعالیت در حوزه های روابط  عمومی، 
اطلاع رســانی و تولید محتوای ســلامت به خصوص در دوره همه گیری کرونا باعث 
این حس شــد که نقش کوچکی در افزایش ســطح سواد سلامت جامعه  داشته ام و 
توانسته ام بخشــی از گروهی باشم که گام هایی مثبت و هدفمند برای افزایش سطح 

سلامت جامعه عمومی و اقدامات به صلاح کلیت جامعه برداشته اند.
نیمه خالی اما آنجا ست که شاهد برخوردهای متعدد و در بسیاری مواقع سلیقه ای 
با رســانه ها و بدتر از آن شــاهد افت و تقریبا نابودی رســانه های مکتوب و دیجیتال 
مستقل بوده ام و حالا شاهدم که به واسطه شبکه های اجتماعی تقریبا رایگان، اقتصاد 
رسانه های غیر تصویری در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار گرفته و عملا شاهد هستیم 
روزنامه نگاری و ژورنالیســم مستقل منتقد روزبه روز ضعیف تر و آسیب پذیرتر می شود 
و متأسفانه عملا در کشورمان دیگر این نوع روزنامه نگاری و خبرنگاری وجود خارجی 

ندارند.

درباره پزشــکی هم باید بگویم که شاهد دوران اوج پزشکی ایران بوده ام؛ دوره ای 
که در آن کشــوری با واردات پزشکان بنگلادشی و هندی و اعزام بیماران برای درمان 
بســیاری از بیماری ها به خارج از کشــور، به خودکفایی در پزشکی رسید و در منطقه 
و حتی در ســطح جهان زبانزد شــد اما حالا شاهدیم متأسفانه با مهاجرت وحشتناک 
پزشــکان و متخصصان خود به کشورهای دیگر روبه روســت، با مشکل جوانانی که 
انگیزه و امید خود به ماندن در کشورشــان را از دســت داده اند و از سوی دیگر شاهد 
هستم که مسئولان و تصمیم گیران این حوزه با تصمیمات پوپولیستی و غیرکارشناسی 
وضعیت را بدتر از آنچه هســت، می کنند. حالا بســیاری از پزشکان مستعد کشور در 
حیطه هایی که نیاز اصلی کشور نیست، مشغول به خدمت هستند و رشته های مهم و 
موردنیاز تخصصی پزشکی برای اولین بار در تاریخ خالی می مانند. آینده پزشکی ایران 
با چنین مدیران و تصمیم ســازانی که خارج از بدنه ســلامت و پزشکی کشور هستند، 
در خطر واضح است و متأسفانه هشدارهای دلسوزان  دیروز و امروز شنیده نمی شود.

در نهایت روز پزشــک و روز خبرنگار بر سپیدپوشــان و قلم به دستانی که اسیر تب 
مادی گرایی و رقابت ثروت اندوزی نشده اند و هنوز به دردها حساسیت دارند و دلشان 

برای کشورشان و مردمش می تپد، مبارک باد.

مرحوم اسماعیلی در صداسازی 
و صداپیشــگی بــه جــای چند 
کاراکتر چنان مهارت و تسلط داشت که در دو فیلم بعد از انقلاب 
مســعود کیمیایی نیز به جای چند شخصیت سخن گفت. او که 
در فیلم «خط قرمز» به جای ســعید راه صحبــت کرده بود، در 
فیلم «تیغ و ابریشم» صدای فرامرز صدیقی و جلال پیشواییان را 
دوبله کرد و در فیلم «سرب» نیز به جای هادی اسلامی، جمشید 
مشایخی و همچنین جلال مقدم سخن گفت. اسماعیلی در سال 
۸۹ نیز در فیلم «جرم» به جای پولاد کیمیایی حرف زد و این گونه 
خاطره طلایی حضور صدایش در فیلم های مســعود کیمیایی را 
زنده کرد. از دیگر نقش های فیلم های بعد از انقلاب که با صدای 
منوچهر اسماعیلی ماندگار شدند، می توان به زینال بندری با بازی 
جمشید هاشــم پور در فیلم «تاراج» و «ناخدا خورشید» با بازی 
داریوش ارجمند اشــاره کرد. او در فیلم «دزد عروسک ها» نیز به 
جای چند شخصیت از جمله اکبر عبدی و ابراهیم آبادی صحبت 
کرده بود. صدای منوچهر اســماعیلی در چند سریال ماندگار نیز 
جاودانه شــده اســت؛ او پیش از انقلاب در ســریال «دایی جان 
ناپلئون» به جای اســداالله میرزا صحبت کرد و بعد از انقلاب نیز 
در سریال «امام علی»، صدای داریوش ارجمند را در نقش مالک 
اشتر دوبله کرد. بسیاری از بازیگران خارجی نیز بودند که افتخار 
این را داشــتند که منوچهر اســماعیلی به جای آنها حرف بزند؛ 

از گریگوری پــک در فیلم های «جدال در آفتــاب» و «برف های 
کلیمانجــارو» و «ماجــرای نیمــروز» تا دوبله صــدای همفری 
بوگارت در «گنج های ســیرامادره» و «ســاعات ناامیدی». او در 
«ژولیوس ســزار» به جای مارلون براندو حرف زد و در «پاپیون» 
نقش استیو مک کوئین را گفت؛ اما شاید ماندگارترین شخصیتی 
که صدای منوچهر اســماعیلی، او را برای ایرانیان جاودانه کرده 
حمزه با بازی آنتونی کوئین در فیلم «محمد رســول االله» باشد. 
او در فیلم های بسیاری نیز به جای چارلتون هستون، پیتر فالک، 

رابرت دنیرو، پیتر سلرز، راج کاپور و هیث لجر در نقش ماندگار 
جوکر ســخن گفت و آثــار زیادی را در ذهن سینما دوســتان 

جاودانه کرد.
خاطرات  او  همیشه  در  قلبم  می ماند

ناصر ممدوح، مدیر دوبلاژ پیش کســوت ســینمای 
ایران، از ســال ها رفاقت و همــکاری اش با منوچهر 
اسماعیلی به «شــرق» گفت: «او یک اسطوره بود. 
کارهایی که او انجام داد و فیلم ها و شخصیت هایی 
که صحبت کرد، فوق العاده بود. صرف نظر از اینکه 
جای خیلی از بازیگــران خارجی صحبت می کرد. 
بسیاری از شخصیت های مطرح و محبوب ایرانی 
را هــم دوبله کــرد و به جای عــزت االله انتظامی، 
جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز و بسیاری 

از بازیگران مطرح ایرانی صحبت کرد که بسیاری از آنها دیگر در 
میان ما نیستند و روحشان در آرامش باد». او ادامه داد: «درمورد 
شــخصیت فوق العاده او می توان ســال ها صحبت کرد. کارش 
را دقیق و بی نقص انجام مــی داد و این ویژگی در ذهن همه ما 
نقش بسته است. انضباط بی مانند او زبانزد بود و می توان گفت 
بی تردید او در رأس هرم دوبلاژ حضور داشت. از افتخاراتم همین 
بس که افتخار شــاگردی او را داشتم و در کنار او و عزیرانی مثل 
او رشــد کردم و گویندگی را ادامــه دادم. خبر رفتن او غم انگیز و 
اندوه بار است؛ اما منوچهر اسماعیلی برای من همیشه زنده 
است و خاطرات او همیشه در قلبم می ماند». ممدوح در 
بخش دیگری از صحبت هایش به خاطره ای از زنده یاد 
اسماعیلی اشاره کرد و گفت: «فیلمی به نام «فانی» در 
استودیو شــهاب تهران دوبله می شد که زنده یاد 
محمد علــی زرندی مدیریت دوبــلاژ فیلم را 
عهده دار بود. این فیلــم چهار بازیگر اصلی 
داشــت که یکی از آن شخصیت ها را خسرو 
خسرو شاهی صحبت می کرد، دیگری را ژاله 
کاظمی و منوچهر اســماعیلی دو نقش دیگر 
را صحبت می کرد. با اینکه دو شــخصیتی که 
اسماعیلی می گفت، فاصله سنی ۲۰ ساله ای با 
هم داشــتند، چنان زیبا جای این دو شخصیت 

صحبت کرد که وقتی میکس شــد و در سینما نمایش داده شد، 
مردم فکر می کردند دو گوینده متفاوت جای آنها صحبت کرده اند 
و هر کدام گوینده های هم ســن خودشــان را داشــته اند. جالب 
اینجاست که منوچهر اســماعیلی در زمان دوبله این فیلم تنها 
۲۵ سال داشت و چنین تبحری در این سن کم نظیر بود. بی تردید 
در کارنامه منوچهر اســماعیلی از این دست کارهای فوق العاده 
زیاد می بینید و همیشــه به همکاری با او افتخار می کنم». او به 
بخش دیگری ازحرفه خود اشــاره کرد و گفت: «پیش از انقلاب 
از همان آغاز دوبله می دیدم تمام گوینده ها با احترام بســیاری با 
هــم رفتار می کردند و همدیگر را تشــویق می کردند. اتفاقی که 
متأســفانه سال هاســت نمی بینم. با همه اینها فقدان منوچهر 
اســماعیلی بزرگ و عزیز بسیار تلخ و سخت است. از دست دادن 
منوچهر اســماعیلی را به جامعه هنری، دختر، همســر و برادر 
گرامــی او و زهره شــکوفنده عزیز تســلیت می گویم». منوچهر 
اسماعیلی دوبلور پیش کسوت ایران که به مرد هزار صدای دوبله 
ایران شهرت دارد، در نخستین ساعات، دوشنبه ۳۱ مردادماه، در 
۸۳ سالگی، بر اثر ایســت قلبی در منزل خود درگذشت. مراسم 
تشــییع پیکر مرحوم استاد منوچهر اســماعیلی، دوبلور هنرمند 
و پیش کســوت کشــورمان، روز چهارشــنبه دوم شــهریور ۱۴۰۱ 
در بهشــت سکینه کمال شهر کرج ســاعت ۹:۳۰ صبح در سالن 

عروجیان انجام خواهد شد.

«خورشید» خداحافظ...!

به بهانه روزی به نام پزشکان
مدیر  روابط  عمومی نظام پزشکی تهران

دکتر  امیر صدری 
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